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ت درباره ی اس ها، حالم دارد  ِ ای آماندا کرن ا از فَک زدن ه واقع

ورد. به هم می 
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ت که  ه اس ن ِ سه ش ن ص ود. ا ه لَنگ  بش اص حق بود ک

ته ام و به  حانه( نشس گاه کتاب ص ه ی بک )باش رِ جلس من س

ی  ورد یک دا را در م ای آمان ه ه، دارم پَرت وپَ ورت نص ونیم ص

تان های اس کوچولو، می شنوم. اسم داستان هفته ی  دیگر از داس

م  ی ه م این یک ود. اس ات« ب 1: ن نک ته ا »واندرف ش گ

2: مسابقه« است. نک »واندرف

ته تقصیری ندارد، چون  ود صدای اس درمی آورد. ال تِدی از 

ندد؛ دقیقاً م اس که یک شیهه  ی اساسی  ک همین جوری می 

بکشد. قشنگ تابلو است که هیکی  

ون، کتابدار  انم هیکس یعنی همان 

م دارد قاطی می کند،  ه  کم ک مدرس

تند.  از هس ی پِلک های نیمه ب ول

ون معمولا  ت، چ ی اس م ع یک ک

را  ن  ای ادای  وب  ی  یل ی  هیک

ه ها  تان های ب ی آورد که از داس درم

وش می آید.
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وانند:  واب آوری را می  رفاتِ  ین مز حتی وقتی که دارند هم
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تان:  رِ لو رفتنِ داس تان را تمام می کند ) ره آماندا داس با

( و همگی راه می افتیم به طر  رَد ابقه را می بَ نک مس واندرف

حگاه که یک دفعه... س ص ک

اوه اوه زیر نیمکت ها پناه بگیرید. من اص از چیزهایی که معلم ها 

ند.  ا یا پول باش ر این که  م نمی آید، مگ وش د  ان می دهن نش

موعه ی سنگ های کلیه ا را  ت یک بار آقای جان م یادتان هس

نشانمان داد

هیکی یک کتاب کوچکِ 

وی  ان از کِش درب ودا

ی آورد بیرون.  ز م می

ا به اندازه ی کتاب، تقری
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یک دسته برگه ی جریمه است.

ت  د وق د: »چن ی می گوی هیک

ه  وو بایگانی مدرس ، از ت پی

پیدا کردم.«

م نیفتاده  ا مهمی ه الا اتف ، ح

ته.  ه ای  کتاب نوش ه مدرس فق یک ب

تم  تم، می توانس واس ن هم اگر می  م

ین کاری بکنم. هم

هیکی حرف را ادامه می دهد: »اسم این دان آموز، اِدنا بیر دِی 

ردکن مخصوص معلم ها را  خندهای اعصاب  بوده.« و یکی از آن ل

ر واکن شما هستم می زند که یعنی من منت



6

م به گوشتون نخورده باشه...« ی نداره اگه این اس می گوید: »تع

یال می کردم قدیمی ترین چیزی که  تدی یواشکی می گوید: »من 

ع، آقای گالوین  « جهت اط ه ا وجود داره، آقای گالوین باش این ج

ی چین وچروک هایش هم چین وچرو  ت. حت معلم علوممان اس

دارند. 

ه  ته نمی ش رد و می گوید: »ال ال حر های را می گی ی دن هیک

موعه یادداشت درباره ی اینه که  به گفت کتاب... در واق یه م

وقتی مدرسه ی 38 افتتاح شد، چه شکلی بود.« 



7

ته پارکینگ هم نداشت. اون روزا هی  هیکی ادامه می دهد: »... ال

یلی کم بود.« ود و هنوز تعداد ماشینا  ری از اتوبوس مدرسه ن

ا  ب ن  ی هم دا  آمان ه  توج

ن که پَرت  آرن می کوبد به م

ده...  ه ی آین ه هفت وم ب می ش

ی های  ه زودی در کتاب فروش ب

 :5 نک سرتاسر کشور: »واندرف

مه.« شکستگی جم

» ده. »کا منم اون موق زندگی می کردم ابی ک بر ش آماندا حس

ر می زنم: »این جوری به نف جفتمون بود.«



8

د.  دازد. »آ آ زمانمون تموم ش اعت می ان ی نگاهی به س هیک

اید جواباتون پی  ه ی بعد. ش الاتون رو نگه دارید برای جلس س

» اِدنا باشه

و وشو  همین طور که از کتابخانه می آییم بیرون، فِرانسی با 

» ابی باشن رم یادداشتای ج می گوید: »به ن

ات  زی »اگه نمی دونستید، بدونید که کرف یکی از سازگارترین س

« بعد نفس را با حرص می دهد بیرون و می گوید: »در  یعته در ط

ی که ق زندگی  کالی داره اگه آدم بخواد از یه کس ضمن، چه اش

» می کرده، چیز یاد بگیره
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ع بود، نویسنده بود،  می گویم: »اون فر داشت. بن فرانکلین مختر

» نقاشی بلد بود... ک آدم باحالی بود

تم که  ه ی بزر داش ن یه عم . »م د وس بح م می آی اد ه چ

ت و همیشه هم  تر نداش م اِدنا بود. یادمه یه دندون بیش اس

بوی نفتالین می داد.«

» یید کردی چاد نی تدی باز می شود. »ممنون که حرفمو ت
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این هم از معرفی فرانسی 

برای شما: او واقعا به تاری 

 ... ه دارد... و به کرف ق ع

ه   ز هم ه همه چی و ک ب

می دانند که فرانسی یکی 

ای  ه ه ن ب از باهو تری

ود  مدرسه است، ولی 

اه پُزدادن نیست...

و  گفت انگیز  ش ای  جین م:  می کن ی  معرف د  گرفتی را  ورم  من

م، جینا؛ تو  ل را فهمیدی ا اص م اعتماد به نف بی پایان م

ز بزر داری و یک دهان بزر تر.  یک م

ورد به من، با فی و اِفاده می آید سمتم. تا چشم می 
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ت،  ه ی بک حر نداش وو جلس د: »کارتِ ت د می گوی ن ا پوز  ب

» نگول

اس می کنم گو هایم دارند گر  احس

ه فق نص اون  و اگ د. »ت می گیرن

و  ه باه ه ادعـات می ش زی ک چی

ک و رمان  د فر بین کمی ودی، بای ب

تصویری رو می دونستی.« 

، روبه روی  زر دازه ی یک مینی وَن ب کم به ان ردم و یک ش برمی گ

ال این جاست که کدام  س است. حالا س ودم می بینم. آقای نیک

س آقای نیک
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ته باشد. انگار ا  تنم را داش ، فکر نکنم قصد کش هممم... 

و رفتار پیشرفت کرده. 

فا  ه مون داریم. ل ه دان آموز جدید توو مدرس ت، از امروز ی »نی

ت پیدا  ک کن تا دوس ده و به کم ون ب ه رو به نش مدرس

» ی ودت رفیق باش ه... اص می تونی برای چند روز آینده  کن
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ند بزنم. »حال کردی جینا می تونست  حالا نوبت من است که پوز

دی، ولی از من  ون ب ه ی جدید نش ه رو به ب واد مدرس از تـو بخ

» واست

» ریک می گم ند می زند. »ت جینا هم دوباره پوز

ن هی جواب دندان شکنی  بدبختانه ا

د،  ته باش که به میمون ها رب داش

تووی آستینم ندارم؛ پ تنها کاری که 

از دستم برمی آید، این است که م 

جینا  به  بزنم  زل  و  بایستم  احمق ها 

که دارد با فی و اِفاده دور می شود.

یک صدای دوستانه ی آشنا از پشت سرم می گوید: »نِیت، به 

» ار مح ن
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د، ولی  ا کاپیتان تیم ک ک باش اید جین ا آفرین دی دی ش هاه

واهد رمز موفقیت  ر را دی دی می زند. دلتان می  همیشه حر آ

را بدانید

ته  س  » ه ی جدید کیه د: » حالا این ب ره ازم می پرس با

خشید دی دی من  اشی بعد از کلی فَک زدن درباره ی... اِممم... ب ن

واقعا به حر هایت گو نمی دادم. 

ر ندارم.« به می گویم: »

برای دوست شدن با یک دان آموز

ت. اس ی  مهم ه ی  نکت د،  جدی

وب پی برود، ر همه چیز  اگ

وب پی  ز  واقعـــاً همه چی

که  ی  وقت م  ی رود  م
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تدی تازه به مدرسه ی 38 آمده بود و من همه جا را نشان دادم. 

دیم. اما وقتی همه چیز بد پی  یلی زود با هم رفیق ش ما دوتا 

برود چه گرفتار مواردی م این فهرست می شوید: 



16

ورم  حگاه، برای دیدن دان آموزِ جدید، سر می  س ص بعد از ک

ری است.  ی و س. اوضاع یک کم ع به طر دفتر آقای نیک

نه اسم را می دانم، نه می دانم چه شکلی است و نه هی چیز 

دیگری درباره ا شنیده ام...

انم شیپولسکی.« م  »س

» اطر بِرکِِنری اومدی می گوید: »حتما به 
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 . س درِ دفتر را باز می کند و من را ه می دهد دا آقای نیک

» اید بپرسی چی هست، باید بپرسی کی هست »نیت، ن

ی دان آموز جدید با کم رویی و  مِ... اِممم... کامل وای ع اس

یلی ریز برایم دست تکان می دهد. ر و پوست کنده بگویم، انگار 

ودم باید همه چیز  ی کند. فکر کنم  ود را  ت که  ن اس ا

را شروع کنم. 

م.« دستم را دراز می کنم تا با هم دست بدهیم. »س

هنم  هِ  گار ت د. ان ت می ده ی ش ووِل دس ک ماکارون م ی

. یک چیزی درباره ی برکنری پافینگتون سوم هست  م می شناس

اه می کنم رم آشنا می آید... یا من اشت که به ن
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س با  ک رون، آقای نی م بی ر می آیی ن و برکنری از دفت ی م وقت

روع یه  ه که این ش ر می رس و حالی می گوید: »باید بگم به ن

» است دوستی زی
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ه ح رفاقت  ه اص از این ب ی من ک م. یعن ر نکن ق فک رفی

م  تانم یک چیز کوچک به اس واهد دوس رم. من دلم می  نمی گی

ه،  ابیت این ب ند. تا این جا که ج ته باش ویژگی شـخصیتی داش

فق به اندازه ی فهرست کتاب  های درسی بوده

 ، پ من باید راه وچاه این جا را نشان بدهم، درست است 

ت به بگویم  روع زنگ اول نمانده، بهتر اس حالا که چیزی به ش

تووی چه دردسری افتاده. 

 » ت د: »کی هس می پرس

ی  نص صدای جی جی

و نص دیگر ناله است؛ 

یلی گریه طوری 


